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چنان از دشمنان حق و فصل شیخ عطار)ره( بر آن است که پرده از سرّ توحید بردارد اما هم در کتاب سی 

های اسرار  پرده چنان با احتیاط یک پرده از  ها پرسش هم الناس در هراس است. بالاخره پس از طرح ده عوام 

منین  ؤشود که اگر تو طالب دیدن روی یار هستی، باید به مظهر او یعنی امیرالمزند و یادآور میالهی را بالا می 

 علی)ع( با چشم جان بنگری:

 

خواه  گر  ب  یتو   دلــدار   یرو  ینیکــه 
o 

ن ـ  عـ مـ ر  هـ ظـ مـ ن  کـ لــب   اســـرار  یطـ
o 

ب   ــم جـان  ه چشـ  آن نور مظهر   نیبـ
o 

ب ـ  ــا  ت مـعـن ـ  ین ـی ـکــه  ــه   ــح ـ  یرو  یب  دری
o 

و  نیبقـت یحق ــو و در   نظر کن   یشـ
o 

کن  در  بــه  از وجود خود  او  جا   بــه 
o 

 

تابند و به خطا این اثر  این همان معنایی است که ادی انِ مخالفِ شیعه بودن باطنی شیخ عطار)ره(، آن را برنمی 

 کنند.و سایر آثار مشابه را، منسوب به او معرفی می

الاح اب گویای حکایت بل لی است که از گلستان دور افتاده و از هجران گل در تب و تاب است.  ناهت کتاب  

نالد، بلکه انسانی است که شیفته رنگ و زی ایی گل  اما این بار بل ل همان سالکی نیست که از هجران حق می 

فرستد. بالاخره یک روز باغ ان به  ها که از سر سوز دل به وسیله باد ص ا برای او می دنیا شده است و چه پیام 

نهد.  گیری ریخته و زیر آن آتش می ها را چیده و همه را برای تهیه گلاب در دیگ گلابباغ آمده و گل 

 فهمد:جاست که بل ل میاین

ار دن ــت ا  نیچننیا  ای ـکـ ــر  یاسـ  پسـ
o 

 ــ  دن ــار  ک از  ــزر  ــر  ــال ــزر  ای ــر  ال
o 

 شود:می و طوطی که عارف مرغان است یادآور 

ان بر رو د در جهـ انـ نمـ ا   یکس   خـ
o 

ا   ریبلکـه ز  بـ ت  د رفـ  خـا  خواهـ
o 

 چنان از عشق گلِ بر باد رفته، در سوز و گداز است:و بالاخره بل ل که هم 

فــرا     ــدر  ــداد  اری ب را  جــان   خــود 
o 

ــو  سـ مـعـن ـ  یرفــت  ــاد  یعــالـم  ب  چـو 
o 

 


